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صرفاً از روايات استفاده كرده‌ام. 
به نظر مي‌رســد درباره قــرآن و احاديث همواره و 
هميشه جا براي كار پژوهشي در ابعاد مختلف وجود 
دارد و اين حيطه دريايي اســت كــه انتها ندارد. از 

تجربه‌هاي ديگرتان در اين زمينه بگوييد. 
من سال ۷۳ توانستم به لطف خدا براي بحارالانوار يك به اصطلاح 
ايندكس و راهنمايــي به عنوان كتاب حديثــي تهيه كنم و كار 
محققين و دانشــجويان و دانش‌پژوهان را بســيار آسان‌تر كنم. 
حضرت امام شهيد و قائد از دست رفته‌مان در سوم مهر ماه همان 
سال يك يادداشــتي دادند و از كارهاي قبلي و به خصوص اين 
كتاب تقدير كردند كه به لحاظ حجم هم بســيار كتاب حجيمي 
اســت. ۳۰ جلد رحلي، سه‌ستوني و حروف شــش است كه اگر 
كلمه‌شماري كنيم با 100هزار كلمه كتاب رقعي معمولي برابري 
مي‌كند و ۹ميليون عدد در آن به كار رفته است. بحارالانوار در واقع 
3ميليون كلمه حديثي دارد و من فقط آنچه از زبان معصوم در اين 
كتاب آمده آورده‌ام و به حواشي آن نپرداخته‌ام. دانه به دانه لغات 
را آدرس بر مبناي ريشه كلمات داده‌ام تا يك نفر بتواند در عرض 
چند ثانيه درباره آنچه قصد دارد تحقيــق كند، در درياي عظيم 
كتاب كه خودش ۱۱۰جلد است دسترســي پيدا كند. آن زمان 
هنوز رايانه در ايران به اين شكل گسترش نداشت و اين كار را ما 
دستي انجام داديم. در دهه60 سيستم‌ها هنوز ام‌اس‌داس بودند 

و ويندوز نيامده بود. 
شما زماني و در دهه80 مدتي در صداوسيما به عنوان 
مشاور سريال‌هايي با موضوعات ماورایي يا متافيزيكي 
همكاري داشتيد و به احتمال زياد نام شما بيشتر در 
همين ارتباط در اذهان عموم نقش بسته است. آيا در 
چند سال اخير هم در اين ارتباط مشغوليتي داشتيد؟

آخرين كار سريال احضار بود. در قالب سريال‌هاي ماورایي ما وارد 
دو حيطه شــديم. يكي حيطه برزخ كه مابين دنيا و آخرت است. 
پيش از آنكه حضرت اســرافيل در صور بدمد و اعلام قيامت كند، 
همه ما پس از مرگ به برزخ مي‌رويم. ما از ســريال كمكم كن به 
كارگرداني قاسم جعفري آغاز كرديم و به آقاي سيروس مقدم به 
عنوان كارگردان و نويسنده و عليرضا افخمي به عنوان تهيه‌كننده 

در سريال او يك فرشته بود رسيديم. حيطه مهم ديگري كه ما در 
اين سريال‌ها به آن مي‌پرداختيم، حيطه شيطان بود. در قرآن ده‌ها 
يا صدها بار اسم او برده شده اســت. خداوند متعال به صراحت در 
َّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ«؛ او دشمن آشكار شماست.  قرآن مي‌فرمايد »إنِ
يك دشمن قسم‌خورده اســت و از خدا تا پايان دنيا زمان گرفته تا 
انسان را وسوسه كند. به عزت خدا قسم خورده و مثل ما نيست كه 
تكَِ لَُغْوِينََّهُمْ أَجْمَعِينَ«؛ يعني همه را  پاي قسمش نايستد! »بعِِزَّ

گمراه خواهم كرد. 
شما كه چند دهه تجربه پژوهش درباره قرآن و حديث 
را به دوش مي‌كشــيد، فكر مي‌كنيد آيا با شيطان 

مي‌شود مذاكره كرد؟
خير. با شــيطان فقط بايد مبارزه كنيد. چون هــدف او فريب دادن 
شماســت و به اين هدف پايبند اســت و قسم خورده اســت. او به 
همه انســان‌ها طمع دارد تا گمراه كند و زير ولايــت خود درآورد. 
اگر ۹۹درصد ايمان كســي را بگيرد، به دنبال آن يك‌درصد مي‌رود 
و كارش را تمام شــده نمي‌داند؛ يعني ول‌كن معامله نيســت و به 
همه ايمان آدم‌ها طمع دارد. تا انســان‌ها را كافر محض نكند راضي 
نمي‌شود. پشــت اين آيه داريم از زبان خود شيطان كه »إلَِّ عِبَادَكَ 
مِنْهُمُ المُْخْلصَِينَ«؛ تنها كساني در بند من نمي‌افتند كه بنده خالص 
شده تو باشند. مي‌گويد‌اي انسان‌ها به عزت خدا سوگند دانه به دانه 
شما را گمراه مي‌كنم و اگر ناخالصي در ايمان كسي ببيند به آن طمع 
دارد. ما سعي كرديم اين واقعيت را در قالب سريال‌هايي كه ماه مبارك 
رمضان پخش مي‌شد به جامعه تذكر بدهيم. اگر انسان دشمن دارد 
بايد دشمن خود را بشناسد. شيطان در رگ‌ها و مجاري خون انسان‌ها 
جاري مي‌شود. اين سخن من نيست؛ سخن معصومين)ع( است. او در 
درون دل و وجود انسان راه دارد و بنابراين مبارزه كردن با اين موجود 
خيلي نياز به خلوص دارد و كار سختي اســت و نبايد او را دست كم 
گرفت. اگر دست كم گرفتي، تو را زمين مي‌زند. وظيفه ما اين است كه 
او را بشناسانيم در حدي كه كلام و تصوير اجازه مي‌دهد. من احاديث 
ائمه معصومين )ع( درباره شيطان را جمع كردم و ۵هزار حديث ديدم. 
فهرستي دارم كه ۲۰۰صفحه است و هنوز چاپ نشده؛ اما گردآوري 
كردم و از مجموعه جامع‌الاحاديث كه ۱۳جلد آن منتشر شده است 
به ناشر ارائه هم داده‌ام؛ اما بخش شيطان هنوز زير چاپ نرفته است. 

 نام عليرضا برازش به طور عموم 

جواد محرمي
ســريال‌هاي ماورایي سيما در   گفت‌وگو

دهه80 در كسوت مشاوره مذهبي 
را به ذهن متبادر مي‌كند؛ اما او سابقه‌اي طولاني در پژوهش 
حديث و روايات اهل بيت)ع( دارد. كتاب »المعجم المفهرس 
لالفاظ الاصول من الكافي« از وي برگزيده هفتمين دوره كتاب 
سال ايران شده است. برازش از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و مجدداً 
از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ مديريت شبكه يك سيما را بر عهده داشت 
و مدت كوتاهي نيز مدير شبكه دو بود. به تازگي تازه‌ترين اثر 
وي درباره قرآن كريم كه ترجمه‌اي از كلام خداوند اســت، 
رونمايي شــد. به همين بهانه با وي گفت‌وگو كرديم و البته 
ســخن ما به ســريال‌هاي ماورایي ســيما نيز كشــيد. 

         
فكر مي‌كنيد وجه تمايز ايــن ترجمه‌اي كه از قرآن 
كريم نوشــتيد و اخيراً رونمايي شد با ترجمه‌هاي 
ديگري كه از قرآن كريم انجام شــده چيست و چه 

ويژگي‌هايي دارد؟
من در دهه پيش از احاديث و روايات ائمه اطهار)ع( يك تفسيري 
را گردآوري كردم و حدود 100هزار روايت را ديدم و حدود ۲۵هزار 
روايت را انتخاب كردم و باقي را كه تقريباً تكراري بود كنار گذاشتم 
و به عنوان تفسير اهل بيت)ع( از قرآن كريم در قالب ۱۸جلد ارائه 
دادم. چون حجيم است و قيمت آن با قيمت كاغذ امروز زياد مي‌شود 
و در خانه هم جاگير مي‌شــود، يك سايتي را تأسيس كرديم به نام 
الوحي دات كام و در اختيار عموم مردم قــرار داديم. من خودم را 
مترجم نمي‌دانم و معتقدم اهل بيت مفســران اصلي قرآن هستند 
و خداوند بــه اينها اجازه داده تا قرآن را تفســير كننــد. در دعاي 
۴۲صحيفه سجاديه آمده كه خدا قرآن را موجز و خلاصه فرستاده 
و اهل‌بيت را مفسر آن قرار داده است. تفسير يعني رونمايي كردن و 
چيزي كه ابهام دارد را روشن‌كردن. دقيقاً در احاديث وجود دارد كه 
اجازه اين كار را خداوند متعال به ائمه‌معصومين داده است و عنوان 
كرده كه من به عــده‌اي اجازه داده‌ام كه اين كتــاب را براي مردم 
توضيح بدهند. مي‌توانم بگويم كه ترجمه من عصاره آن تفسير است. 
ما يك گروه داشتيم ولي همه احاديث را خودم ديدم و خودم براي 
چينش، دسته‌بندي و انتخاب كردم. ۳۵ترجمه ديگر را هم نگاه كردم 
و براي اين ماجرا توجه كردم كدام يك از اين مفسران لفظي را به كار 
بردند كه به برداشت اهل‌بيت نزديك‌تر است. يك جاهايي از قرآن 
اگر همين‌طور ترجمه تحت‌اللفظي شده باشد، براي خواننده نسل 
جوان مي‌تواند ابهام‌آميز باشد. براي مثال »الرحمن« و »الرحيم« هر 
دو از ماده رحم است. يكي ريشه دارد بر مبناي فعيل و يكي بر ريشه 
فعلان. وقتي به فارسي برمي‌گردد بايد يك تفاوتي داشته باشد. اكثر 
مترجمين ترجمه كرده‌اند به نام خداوند بخشنده مهربان. يكي را 
برده‌اند در ماده بخشش و يكي را بر ماده مهر؛ در صورتي كه هر دوي 
اينها از ماده رحم هستند. چطور يكي از بخشش سردرآورد و يكي 
از مهر؟ بخشش در عربي مي‌شــود عفو. خدا بخشنده هم است، اما 
كلمه رحمان گوياي بخشندگي نيست. من فكر كردم اين دو لغت 
بايد معني متفاوتي داشته باشــند و از يك ماده هم بايد باشند. در 
فارسي ماده مهر را اگر در مقابل رحم عربي بگذاريم درست است. 
براي فارسي‌زبان اگر بنويسيم مهربان يا مهرگستر، مخاطب ممكن 
اســت بگويد اين دو چه تفاوتي با هم دارند؟ در احاديث ما عنوان 
شده كه »رحمان« رحمت عام است و گستردگي آن همه خلايق را 
دربرمي‌گيرد، اما صرفاً در محدوده زماني دنيا و رحمت دوم يعني 
»رحيم« رحمت خاص است و به كساني تعلق مي‌گيرد كه خود را 
در دايره اطاعت خدا قرار دادند. يعني هم در دنيا و هم در آخرت و 
اينجا من بايد لغتي استفاده كنم كه مقداري بتواند اين معنا را بازگو 
كرده و تمايز آن را از هم نشان بدهد. لغتي پيدا نكردم در فارسي كه 
به تنهايي اين معني را برساند؛ پس نوشتم: به نام خدايي كه با همه 
مهربان است و مهربان‌تر است با مؤمنان. يعني مؤمن بودن انسان 
را واجد بهره‌گيري از صفت رحيم بودن خدا مي‌كند. يا براي مثال 
اين »ب« كه اول بســم‌الله آمده، ب كمك و استعانت است. اين ب 
معني دارد و متناظر به هدفي كه آن كار را براي آن آغاز كرديم به 
كار مي‌رود. پس اين بايد معنا شود و كار مفسر است كه از كنار اين به 
راحتي عبور نكند. باز تأكيد مي‌كنم اين را من نمي‌گويم و اين تفاسير 
از احاديث اهل بيت معصومين)ع( آمده است. من سعي كردم تفسير 
ائمه را عصاره‌گيري كنم. خودم را نه مفســر مي‌دانم و نه مترجم و 

يك كتاب ۲هزار صفحه‌اي است با فهرست ۲۰۰صفحه‌اي. در واقع 
اهل بيت آنها را شناسايي كرده‌اند و من فقط دسته‌بندي كرده‌ام. اين 
را يك جوري كه در ظرفيت رسانه اســت بايد منتقل كرد كه مردم 

استفاده كنند. 
جالب است كه اين سريال‌ها خيلي هم پربيننده بودند و مردم 
استقبال مي‌كردند. فكر مي‌كنيد چرا با وجودي كه جواب هم 
داده بود، در رســانه ملي توليد آنها ادامه پيــدا نكرد و از جايي 
متوقف شــد. اصلًا يك ژانر جذابي است و شــباهت زيادي به 
فيلم‌هاي هاليــوودي دارد و به ژانري كه آنهــا از آن به عنوان 
تخيلي ياد مي‌كنند تنه مي‌زند؛ هر چند از نگاه ما اينها تخيلي 

نيست و حقيقت دارد. 
من چند سال اســت، دچار بيماري شــدم. الان يك سريالي به 
نام »سفر به ميانه سر« كه اسم يك روســتايي است در شمال و 
اشاره‌اي هم به لحاظ معنا به ميانه دنيا و آخرت دارد را قرار است 
به لطف خدا كار كنيم. از‌سوي سيروس مقدم به عنوان كارگردان 
به همراه عليرضا افخمي به عنوان نويسنده و سيد مجيد ميرميران 
در جايگاه مشاور فيلمنامه اين را ارائه كرده‌اند. از من هم دعوت 
شده با وجود بيماري مشاوره مذهبي اين كار را بپذيرم. درحد وسع 
مطالعه كردم و نظرات خود را داده‌ام و به اطلاع رئيس ســازمان 
هم داده‌ام كه گروه ما اين است. اميدواريم كه به ماه رمضان برسد 
ان‌شاءالله. اينكه چرا اين ژانر در سريال‌ســازي ادامه پيدا نكرد، 
معتقدم بايد دوســتان ديگري به كار گرفته مي‌شــدند و ادامه 
پيدا مي‌كرد. اين ژانر جذاب است و مردم دوست دارند و مباحث 
قرآني در آن مطرح مي‌شود و نبايد توليد اين آثار به فرد خاصي 
منحصر باشد. معتقدم به لحاظ كارگرداني هم نبايد اتكا به يك يا 
چند كارگردان داشته باشند و بايد به سراغ كارگردان‌هاي ديگري 
بروند و دايره نويسندگي در اين ژانر را توسعه بدهند. معتقدم پا را 
فراتر از برزخ هم مي‌توان گذاشت. حتي مي‌شود صحنه قيامت و 

مراحل قيامت را شبيه‌سازي كرد و نشان داد. 
امريكايي‌ها ساختند و چرا ما نسازيم. 

اتفاقاً براي ما كه تكيه به احاديث اهل بيت)ع( داريم، 
خيلي راحت‌تر و البته واجب‌تر است. 

• حديث كسا را مي‌توان ساخت و خيلي مي‌تواند جذاب باشد. 
بله و من معتقدم هر چقدر كه سريال‌سازي ما به اين وادي نزديك‌تر 
شود، بيشــتر مي‌تواند مباحث عميق ديني را به مردم عرضه كند. 
برخي منتقدين اين ژانر را مسخره مي‌كنند و عده‌اي مي‌ترسند به 
اين سمت بيايند و من چون نيمچه آبرويي داشتم در دست گرفتم و 

وارد شدم و خود ائمه كمك كردند و چند سريال ساخته شد.
 البته به اين هم بايد توجه كرد كه اين ژانر مخالفان جدي 
هم دارد. افرادي كه با ماوراءالطبيعه در اصل مشكل دارند، 
لزوماً ممكن است علني هم وارد نشوند و به نوعي مقابل 
افرادي كه قصد توليد اين آثار را دارند دست‌انداز درست 
كنند. چــون مخاطب وقتي با اين آثار روبه‌رو شــود، به 

متافيزيك اعتقاد پيدا مي‌كند كه امري ديني است. 
بله؛ يكي از مهم‌ترين اهدافي كه براي شــيطان در مقابل انســان 
اهميت دارد اين اســت كه القا كند وجود نــدارد. يكي از مديراني 
كه از اين سريال‌ها استقبال مي‌كرد، آقاي ميرباقري بود كه معاون 
وقت سيما بود. او جايي با من شوخي مي‌كرد و مي‌گفت مراقب باش 
تو دست شيطان را رو كردي و شيطان را بردي در صداوسيما و به 
ميليون‌ها نفر نشان دادي. ممكن اســت به سراغ تو هم بيايد و باور 
كنيد كه آمد و با من گلاويز هم شد. )خنده( شيطان را بايد شناخت، 
درجه دشمني‌اش را بايد فهميد. شيطان بعضي وقت‌ها از در رحمت 
وارد مي‌شود و اينگونه انســان را گول مي‌زند. براي مثال مي‌گويد 
درست اســت كه اين كار حرام است؛ اما خدا ارحم‌الراحمين است. 

اين را من در كتاب چهل حديث حضرت امام )ره( ديدم. 
همان اسلام رحماني كه كلمه حقي است و برخي از آن 

مراد باطل مي‌كنند. 
بله؛ اگر اخلاص وجود نداشته باشد، همين مي‌شود ريشه خيلي از 
افعال كه انسان توجيه مي‌كند و پيش مي‌رود. مي‌گويد تو را كه ديگر 
خدا مي‌بخشد. اينهمه كار خير كردي. نماز خواندي، روزه گرفتي، تو 
نزد خدا جايگاه داري؛ به قول معروف كسي هستي براي خودت و نزد 
خدا و همين‌طور پيش مي‌رود و اگر انسان در اين مواقع به خدا پناه 
نبرد، گرفتار مي‌شود و اين عبور از صراط مستقيم تدريجي است. 
ابتدا زاويه كم اســت و به مرور فاصله زياد مي‌شود. بايد بدانيم اگر 
اعوذ بالله گفتيم و ياد خدا كرديم، شيطان گم مي‌شود. يعني واقعاً 
اگر در پناه خدا و حصار خدا قرار بگيريم، او ما را از شر وسوسه اين 
موجود نجات مي‌دهد. بايد حواسمان باشد ما اگر با شيطان مبارزه 
كنيم قطعاً بازنده‌ايم؛ چون او از ما قوي‌تر است به اين معنا كه تجربه 
بيشتري دارد؛ اما اگر ما به خدا پناه ببريم و خود را در حصار او قرار 
دهيم، حتماً برنده‌ايم؛ چون هيچ نيرويــي برتر از خدا وجود ندارد. 
در آيه ۲۰۳ سوره مباركه اعراف مي‌خوانيم كه »إنَِّ الذَِّينَ اتقََّوْا إذَِا 
رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصِرُونَ«؛ يعني شيطان  يْطَانِ تذََكَّ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ مَسَّ
تا گروه متقيان را طمع دارد و ســراغ آنها مــي‌رود. يكي و دوتا هم 
نيســتند. طواف مي‌كنند دور كعبه دل اهل تقــوا. مس مي‌كنند. 
يعني يك جاهايي پيدا مي‌كند نوك هم مي‌تواند بزند. اما اگر كسي 
رُوا«؛ ياد خدا مي‌افتد.  به درجه تقوا رسيده باشد چه مي‌كند؟ »تذََكَّ
متذكر كه شد »فَإذَِا هُمْ مُبْصِرُونَ«؛ چشم حقيقت‌بين او باز مي‌شود 
و مي‌رود در سايه حصن و حصار خدا و شيطان گم مي‌شود. در اين 
آيه قشــنگ آمده كه اگر به درجه تقوا هم برسيد، شيطان دست از 
سرتان برنمي‌دارد. دور دلت گشت مي‌زند تا راهي پيدا كند و وارد 
شود. مدام دنبال راه مي‌گردد، مدام در مي‌زند و خسته هم نمي‌شود. 
آنقدر در مي‌زند تا برايش راه باز كنيد؛ ولي اگر متقي باشي، نمي‌تواند 
لانه بكند. چون اگر به درجه تقوا رسيده باشي، مدام ياد خدا مي‌كني 

و در را مي‌بندي.

گفت‌وگوي»جوان« با عليرضا برازش، پژوهشگر حوزه حديث و مشاور فيلمنامه‌هاي ماورایي سيما

   سريال‌های  ماورایی  را
خ  هم فراتر  برد  می‌توان  از برز

نمای نزدکی

يكي از مهم‌ترين اهدافي كه براي شيطان در مقابل انسان اهميت دارد اين است كه القا كند وجود 
ندارد. يكي از مديراني كه از اين سريال‌ها استقبال مي‌كرد، آقاي ميرباقري بود كه معاون وقت 
سيما بود. او جايي با من شــوخي مي‌كرد و مي‌گفت مراقب باش تو دست شيطان را رو كردي و 
شيطان را بردي در صداوسيما و به ميليون‌ها نفر نشان دادي. ممكن است به سراغ تو هم بيايد و 
باور كنيد كه آمد و با من گلاويز هم شد. شيطان را بايد شناخت، درجه دشمني‌اش را بايد فهميد

close
 ups با شيطان فقط بايد

مبارزه كنيد. چون 
هدف او فريب دادن 

شماست و به اين هدف 
پايبند است و قسم 

خورده است. او به همه 
انسان‌ها طمع دارد تا 

گمراه كند و زير ولايت 
خود درآورد. اگر 

۹۹درصد ايمان كسي 
را بگيرد، به دنبال آن 
يك‌درصد مي‌رود و 
كارش را تمام شده 

نمي‌داند؛ يعني ول‌كن 
معامله نيست و به همه 

ايمان آدم‌ها طمع 
دارد. تا انسان‌ها را 

كافر محض نكند راضي 
نمي‌شود

ترجمه من عصاره 
تفسيري است كه 
سال‌ها پيش از دل 

احاديث اهل‌بيت)ع( 
منتشر كردم. ما يك 

گروه داشتيم؛ ولي همه 
احاديث را خودم ديدم 
و خودم براي چينش، 
دسته‌بندي و انتخاب 

كردم. ۳۵ ترجمه 
ديگر را هم نگاه كردم 
و براي اين ماجرا توجه 
كردم كدام‌يك از اين 

مفسران لفظي را به كار 
بردند كه به برداشت 
اهل‌بيت نزديك‌تر 

است. يك جاهايي از 
قرآن اگر همين‌طور 
ترجمه تحت‌اللفظي 

شده باشد، براي 
خواننده نسل جوان 
مي‌تواند ابهام‌آميز 

باشد

الان يك سريالي به 
نام »سفر به ميانه سر« 
كه اسم يك روستايي 

است در شمال و 
اشاره‌اي هم به لحاظ 
معنا به ميانه دنيا و 
آخرت دارد را قرار 

است به لطف خدا كار 
كنيم. سيروس مقدم 
به عنوان كارگردان به 
همراه عليرضا افخمي 
به عنوان نويسنده و 
سيد مجيد ميرميران 

در جايگاه مشاور 
فيلمنامه اين را ارائه 
كرده‌اند. از من هم 

دعوت شده با وجود 
بيماري مشاوره مذهبي 

اين كار را بپذيرم. در 
حد وسع مطالعه كردم و 
نظرات خود را داده‌ام و 
به اطلاع رئيس سازمان 
هم رسانده‌ام كه گروه 

ما اين است


